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خبرنگار گروه سیاست
منصوره محمدی

 بررسی سیر تاریخی جریان های سیاسی چپ و راست 
 و موقعیت دولت مسعود پزشکیان

نگاه سیاستمدار

اقتصاد مسئله اول کشور است 
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب 
در گفت وگو با خبرآنلاین در پاســخ به این ســوال که 
»پزشــکیان گفتمان اصلاح طلبــی و اعتدال گرایی 
را نمایندگــی کرده اســت؟« گفــت: »این ها تعریف 
مشخصی ندارند. وقتی به عده ای از افراد افراطی نگاه 
می کنیم که به همه چیز و همه کس بدبین هستند، 
می گوییم اعتدال. یعنی به همه بد نگوییم. اصلاحات 
هــم در مقابل همین چیزها اســت. تعریفی که ما از 
اصلاحات داریم به این ترتیب است که زمانی در دوم 
خرداد دوســتان به دنبال این بودند کــه آزادی های 
اجتماعــی و مداخلــه مــردم در تصمیم گیری هــا را 
پیش بگیرند. الان فکر می کنم همان گروه هایی که 
همان موقع این شــعارها و ایــن حرف ها را می زدند، 
وضعیت کشــور را به گونه ای نمی بیننــد که روی آن 
مسائل سیاســی پیش بروند.« او ادامه داد: »دوست 
عزیــز و گرامی و زجرکشــیده ما در قبــل از انقلاب و 
بعــد از آن، آقای بهــزاد نبوی، گفته بــود که اولویت 
اکثریت مردم چیزی به جز مسائل اقتصادی نیست. 
اصلاحــات باید در این زمینه صــورت بگیرد البته نه 
مســائل اقتصادی که صرفاً به زندگــی مردم مربوط 
اســت بلکه مسائل اقتصادی که به کل کشور ارتباط 
دارد. در حال حاضر مسائل اقتصادی ما که مرتبط با 
سیاســت خارجی است بر روی سلامت و روان و عمر 
مردم اثر گذاشته است.« کرباسچی همچنین گفت: 
»مســائل اقتصادی روی محیط زیست کشور نیز اثر 
گذاشته اســت. الان همه کشور تقریباً دچار مشکل 
کم آبی است. در شهرهای بزرگ مشکل هوا و وضعیت 
زمیــن دارند. بســیاری از محیط هــای طبیعی ما از 
جنگل هــا و مراتع از بین رفته اند. وضعیت اقتصادی 
به گونه ای است که روی این ها اثرات منفی می گذارد 
لذا اصلاحات نمی توانــد الان منحصر به بحث های 
سیاسی باشــد. آن ها بسیار مهم و ضروری هستند و 
برای اداره کشــور راهی به جز رضایت سیاسی مردم 
وجود ندارد. ولی رضایت سیاسی مردم الان به مسائل 

اقتصادی گره خورده است.« 
کرباســچی دربــاره اولویت داشــتن اقتصاد بر 
مسائل دیگری مانند رفع حصر و فیلترینگ گفت: 
»اینترنت بــه زندگی اقتصادی مردم وصل اســت. 
۴ میلیون شــغل در این زمینه در حال کار هستند. 
آن ها هم گرفتــاری دارند. بالاخره مــردم به نحوی 
زندگی می کننــد، یکی باحجاب و یکی بی حجاب. 
اینکــه دائماً آن ها را تحت فشــار قــرار دهیم آن هم 
در این شــرایط اقتصــادی، این به مردم فشــار وارد 
می کند و نارضایتی سیاسی ایجاد می کند و به نفع 
نظام نیســت.« او ادامه داد: »به نظرم مســئله اول 
کشور این است و مسائل دیگر به نوعی گره خورده 
به آن اســت. شــاید اگر مردم در حالــت رضایتی از 
مســائل اقتصادی خود باشند، معتقدم بسیاری از 
این چیزهایی که نامش را کم حجابی یا بی حجابی 
می گذاریم، در آن یک نوع ابراز نارضایتی سیاســی 
غلبــه دارند. مردم ســال های ســال در این کشــور 
زندگی کرده اند و این مســئله آنقدر برجسته نبوده 
است که چه کسی لباسش چطور است و چه کسی 
حجــاب دارد. این که بخش عظیمــی از مردم روی 
این مسئله حســاس هستند به نظرم نقطه اصلی و 
فاکتور اصلی این اســت که یک نارضایتی جدی از 
زندگی اقتصادی آنها وجود دارد که ممکن است این 
نارضایتی نسبت به شغل شان و سر کار که می روند 
و هزینه های زندگی شــان باشــد.« شهردار پیشین 
تهران گفت:»این مســئله هم به هر حال یک بهانه 
جدید می شود. اگر ما یک رضایت اقتصادی داشته 
باشــیم و وضعیت اقتصادی مردم خوب باشد که ما 
این ظرفیت را در کشور داریم و می توانیم کاری کنیم 
که مردم بهتر زندگی کنند، به نظرم در همه مسائل 

می شود با مردم به تفاهم رسید.« 
او در بخــش دیگــری درباره حضــور جوانان در 
عرصه هــای مدیریتی گفت: »بنــده زمانی که اول 
انقلاب استاندار اصفهان شدم با آن همه مشکلات 
جنگ و بمباران و این ها، فکر می کنم اواخر سال ۶۱ 
که تقریباً ۸ سال استاندار بودم ۲۹ سال سن داشتم. 
الان یــک آدم ۴۵ ســاله را زورمان می آید اســتاندار 
بگذاریم. آن هم کســی که در انقلاب بزرگ شــده و 
تجربــه دارد. وقتی شــهردار تهران شــدم، ۳۷-۳۶ 
ساله بودم. حالا دنبال پیرمردی بگردیم که ۷۰-۶۰ 
سالش باشد. این واقعاً ضایعه برای کشور است. اگر 
جوان ها سرکار بیایند اتفاقی برای کشور نمی افتد، 
سیستم های اداری ما جا افتاده اند لذا وزیر و معاون 
وزیر و استاندار ما نمی خواهند چیزی را از نو اختراع 
کنند. کافی است آدم سالم و توانمند باشند و بتوانند 

با مردم تعامل کنند.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

ابوالفضل دلاوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 
در گفت وگو با هم میهن درباره سیاست های جناحی در ایرانِ پس 
از انقلاب و سیاســت وفاق در دولت پزشکیان صحبت کرده است 

که در ادامه می خوانید. 

Ó  سیاســت جناحــی در ایران پــس از انقــاب چــه ویژگی ها و 
پیامدهایی داشته  است؟

نخســت لازم است سیاست جناحی تعریف شــود و به سوابق آن اشاره 
شــود. سیاســت جناحی پدیده ای نســبتاً جدید اســت که به صورت 
رقابــت دو یا چند گروه همبســته اما نه چندان متشــکل در درون یک 
هیئت حاکمه و گاه در درون یک تشــکل سیاسی جریان پیدا می کند. 
سیاست جناحی از نظر شکلی در میانه سیاست فردی و سیاست حزبی 
قرار می گیرد و از نظر محتوایی بسیار سیال و نامتعین است و می تواند 
حول محــور گرایش ها و جهت گیری های کلــی در حوزه های مختلف 
داخلی و خارجی شــکل بگیــرد. این گرایش ها معمولًا بــا دوگانه ها یا 
ســه گانه هایی چون محافظه کار/ اصلاح طلب/رادیکال )انقلابی( و یا 
چپ/میانه/راست و... بیان می شود. سابقه سیاست جناحی در ایران 
بــه دوره مظفرالدین شــاه و رقابت میان جناح محافظــه کار )به رهبری 
امین السلطان( و جناح اصلاح طلب )به رهبری امین الدوله( بر می گردد 
که این رقابت توسط دربار و البته قدرت های خارجی ذینفود در آن دوره 
کم و بیش مدیریت می شد. نمونه های دیگری از این سیاست در برخی 
برهه های قبل از انقلاب از جمله یکی دو سال آخر سلطنت پهلوی دوم 

و در درون حزب رستاخیر دیده شد. 
در ســال های پس از انقلاب این الگوی سیاســت وضوح و 

استمرار بیشــتری پیدا کرد. صرف نظر از سال های اولیه 
انقلاب که هنوز نهادهای سیاســی اســتقرار و استحکام 
چندانــی نیافته بودنــد، از نیمه اول دهه ۱۳۶۰ شــاهد 
ظهور جناح بندی هایی نخست در حزب حاکم )جمهوری 

اســلامی( و ســپس دیگر تشکل های اســلامگرای درون 
حکومــت بودیــم. بــا انحلال ایــن احزاب و تشــکل ها در 

میانــه آن دهه، ایــن جناح بندی آشــکارتر 
شــد و کارکردهــای بیشــتری پیــدا 
کرد. جناح بنــدی  آن زمان عمدتاً بر 
ســر جهت گیری ها و سیاســت های 
اقتصــادی بــود کــه جناح موســوم 
بــه چــپ از مداخله شــدید دولت 
راســتای  ایــن سیاســت ها در  در 
بازتوزیع حمایــت می کرد و جناح 
موسوم به راست از کاهش مداخله 
دولــت و تقویــت بــازار آزاد. البته 

این اختلافات ابعاد آشــکار و پنهان 
دیگری هم داشــت که بعدها در شکل 

ظهــور گرایش هــای فرعی و انشــعابات 
سیاسی در درون هر یک از این دو جناح 
ظاهر شد. این روند کم و بیش تا امروز 

ادامه یافته است. 

Ó  خاســتگاه و ویژگی های جناح های سیاســی در ایــران پس از 
انقاب چه بوده؟

منشــأ اصلی سیاســت جناحی در ایران به سرشــت ائتلافی انقلاب و 
حضــور طیف وســیعی از نیروها و گرایش های سیاســی و ایدئولوژیک 
در ایــن انقلاب بود که از همان نخســتین روزهای پس از ســقوط رژیم 
پیشین موجب ظهور صف بندی های متعددی در میان فعالان و حامیان 
اولیه انقلاب بر ســر نظام جایگزین، ترتیبات نهادی و جهت گیری ها و 
سیاست های داخلی و خارجی نظام جدید شد. تکوین و تداوم سیاست 
جناحی و عملکرد و آثار سیاســت جناحی در ایران پس از انقلاب تحت 
تاثیر متغیرهای متعددی بوده که به نظر بنده مهمترین آن ها عبارتند از: 
۱-سیالیت و شــناور بودن »اسلام سیاســی« به عنوان کلان گفتمان 
انقلاب و جمهوری اسلامی که قابلیت تفسیرها و بازتفسیرهای متعدد 
و حتی متناقضی از لحاظ گرایش های سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 
بــه آن می داده. این خصیصه گرچــه در مرحله جنبش انقلابی امکان 
دربرگیــری و ائتلاف وســیعی به ایــن گفتمان می داده امــا در مرحله 
تبدیل به نظام سیاســی و ترتیبــات نهادی و گزینــش جهت گیری ها 
و سیاســت های اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی منشــأ واگرایی ها و 
جناح بندی های بی پایان و وقوع منازعات بی پایان و مخرب میان آن ها 
بوده است. بنابراین امکان چندانی برای انباشت تجربیات و دستاوردها 
نه فقط برای کل نظام سیاسی که همچنین برای هر یک از جناح ها باقی 

نمی گذاشته است.
۲-چندلایه گی و تداخل ســاختار قدرت سیاسی و ترتیبات نهادی که 
عملًا به اســتقرار و تداوم یک نظام دوپایــه )هیبریدی(  نهادهای 
انتصابی/انتخابی و.... که فرایندها و پویایی های درونجوش 
سیاســی را کنتــرل و گاه متوقــف و یا معکــوس می کرده 
است. زیرا نیروها و نهادهای مرتبط با لایه های انتصابی از 
دست بالا را در تعیین جهت گیری ها و سیاست های کلان 
داشته اند و همچنین از حق وتوی برنامه ها و سیاست های 
هر یک از جناح ها و به طور کلی کنترل فرایندها و پویایی های 
سیاست جناحی برخوردار بوده اند. بنابر این نمی توان آثار و 
پیامدهای دوره تســلط هر یک از جناح ها را صرفاً به 

حساب عملکرد خود آن جناح ها گذاشت.
۳-سرشــت طایفه ای و گعده ای سیاست 
وابســتگی های  آن،  در  کــه  جناحــی 
خانوادگــی و روابــط شــخصی و گاه 
بــر  مناصــب،  کســب  انگیزه هــای 
همســویی ها یا تفاوت هــای فکری و 
سیاســی معنــادار در درون و میــان 
جناح می چربیده اســت. در چنین 
شــرایطی تفــاوت چندانــی میان 
بینش فکــری و گرایش  سیاســی 
جناح هــای  اعضــای  از  بســیاری 
رقیب وجود نداشــته و در عین حال 
هر یــک از جناح ها را به طیفی رنگارنگ 
از گرایش هــای متفــاوت و گاه متعارض 
تبدیــل می کــرده اســت. ایــن موضوع 

مانع بزرگی بر ســر راه انســجام درونی هر یک از جناح ها، آشفتگی در 
جهت گیری  ها و سیاست ها و ناهماهنگی در اقدامات و عملکرد هر یک 

از جناح ها بوده است. 
۴-تغییر و تبدیل واکنشی گرایش ها و اولویت های هر یک از جناح ها در 
جریان منازعات سیاســی و تغییر جایگاه هر یک از جناح ها در ساختار 
قدرت و ملزومات بازتولید جایگاه و پایگاه اصلی اجتماعی  آنها. به عبارت 
دیگر زبان و عمل سیاســی و اولویت های سیاســتی هریک از جناح ها 
بیش از آن که برآمده از یک رویکرد ایجابی و اهداف روشن و راهبردهای 
متناســب با آن باشد بیشــتر واکنشــی به موجودیت و موقعیت جناح 
رقیب، به منظور تخطئه و ازمیدان به در کردن آن بوده اســت. در چنین 
شرایطی علاوه بر کم توجهی به مصالح ملی و خیر عمومی، شاهد عدول 
از اصول مورد ادعا و یا چرخش های شــدید در گرایش ها و اولویت های 
آن ها بوده ایم. برای مثال در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی و تسلط 
جناح موسوم به راست مدرن، جناح موسوم به راست سنتی که موقعیت 
سیاســی و منافع اقتصادی خود را در حال تضعیــف و تهدید می دید، 
ناگهان مســائل فرهنگی را برجســته کرد و تحت عنوان خطر تضعیف 
فرهنگ مذهبی با بســیج بخش های سنتی و مذهبی درصدد متوقف 
کردن برنامه ها و سیاست های راست مدرن شد. همزمان بخشی از جناح 
چپ اســلامگرا هم که از سال ۱۳۶۸ به بعد به حاشیه نظام رانده شده 
بود با قرار دادن توسعه سیاسی در مقابل توسعه اقتصادی درصدد برآمد 
تا با بسیج سیاسی طبقه متوسط جدید به مقابله با جناح راست مدرن 
برخیزد. این جناح که تا پیش از آن، مسئله عدالت اجتماعی و بازتوزیع 
اقتصــادی را هویت و اولویت خود می دانســت به صــورت معناداری از 
آن هویــت و اولویــت فاصله گرفت. همچنین جنــاح محافظه کار که تا 
قبل از روی کار آمدن اصلاح طلبان در ســال ۱۳۷۶ معمولًا با توســعه 
اقتصادی و همچنین سیاســت های بازتوزیع سرناســازگاری داشت در 
اوایل روی کارآمدن اصلاح طلبان و در واکنش به تاکید آن ها بر توســعه 
سیاســی ناگهان طرفدار توسعه اقتصادی شد و بر اولویت آن نسبت به 
توسعه سیاسی مانور می داد. همچنین زمانی که پایگاه خود را در میان 
طبقه متوســط شــهری ار دســت رفته می دید، ناگهان به جانبداری از 
سیاست های بازتوزیع به سود طبقات پایین پرداخت. این جناح در سال 
۱۳۸۳ که برنامه هدفمندسازی یارانه ها در قالب افزایش پلکانی قیمت 
حامل های انرژی در دســتورکار اصلاح طلبان قــرار گرفت، بلافاصله با 
تصویب فوری یک قانون در مجلس تحت کنترل خود، هرگونه افزایش 
قیمت را ممنوع ساخت. طرفه آن که همین مجلس دوسال بعد با همین 
سیاســت در دولت بعدی که در دســت محافظه کاران بــود، موافقت و 
همراهی کرد. جابه جایی هــای مواضع و اولویت های جناح های رقیب 
فقط در سیاســت داخلی نبوده بلکه در سیاست خارجی نیز بارها رخ 

داده است.   
۵-بحران زایی جهت گیری ها، روندها و رویدادهای سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی در دوره ۴۵ ســاله پس از انقلاب، نظیر سیاست 
صدور انقلاب، تقابل با غرب، جنگ ۸ ســاله، سیاســت های دفاعی و 
امنیتی، بی ثباتی ها و نوســانات اقتصاد سیاسی )در اثر ساختار رانتی 
و تک پایه اقتصاد ملی( تحولات و نوســانات شرایط ژئوپلیتیک جهانی 
)نظیــر اوج گیری جنگ ســرد در دهه اول پس از انقــلاب، پایان آن در 
دهه دوم و همچنین ظهور نوع جدیــدی از آن در دو دهه اخیر(، ظهور 

سیاست وفاق در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد 
ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه عامه طباطبایی:

تقویت جریان  میانه

بعد از انقــلاب قدرت جریان های چپ و راســت در ایران با تکیه بر 
مذهب بود که تعریف پذیر می شــد و امکان فعالیــت پیدا می کرد. 
هرچند کــه در زمــان انقلاب ایــران جریان چپ اســلامی قدرت 
بیشتری در فضای سیاسی داشت، اما به مرور جریان راست اسلامی 
نیز جایگاه خود را در عرصه سیاسی ایران پیدا کرد و در دهه های بعد 
این راست های اسلامی بودند که قدرت را با تحرکاتی که مهمترین 
آن ها در جریــان برگزاری انتخابات های ادوار و خالص ســازی روند 
حضور نماینــدگان گروه ها و نهادهای مختلــف روی داد از چپ ها 
گرفتند. محمدمهدی روشنفکر در مقاله ای با عنوان »گونه شناسی 
سیاســی، اقتصادی چپ و راســت در ایران« شــکل گیری چپ و 
راســت اسلامی را اینگونه تعریف می کند: »در دوره مجلس سوم به 
زایش انشــعابی در جامعه روحانیت مبارز انجامید و دوگانه سیاسی 
حزب جمهوری اســلامی – ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در 
قالب دوگانه جامعه روحانیت مبــارز – و مجمع روحانیون مبارز و در 
قامت هماوردی چپ و راست سیاسی درون حاکمیت جلوه گر شد« 
اما آنچه که به بن بســت سیاســی آن ها در ایران دامن زد، باید عدم 
انطباق پذیری با خواست جامعه و تقابل آن ها با همدیگر دانست، به 
گونه ای که روشــنفکر در مقاله خود ریشه تشکیل راست اسلامی را 
در قالب یک جناح سیاســی زمانی می داند که میرحسین موسوی 
نخست وزیر کشور شد و سیاست های چپ گرایانه او در امر اقتصاد و 
دولتی کردن اقتصاد، سبب شد عده ای در مجلس دوم به مخالفت با 

او برخیزند و این آغازی بود بر فعالیت راست اسلامی در ایران.
میرحسین موسوی سیاســت اقتصادی خود را تماماً بر جریان 
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